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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

قطع خودسرانه درمانهشدار وزارت بهداشت درباره 
ایســنا: رئیس اداره بیماری های عضلانی 
- اســکلتی دفتــر مدیریــت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت با هشدار نسبت 
به شیوع روزافزون پوکی استخوان در کشور 
تأکیــد کرد که این بیماری «خاموش» فقط 
مختص ســالمندان نیست و حتی کودکان 
نیز می توانند به نوع ثانویه آن مبتلا شوند و 
درعین حال از کمبود دستگاه های سنجش 
تراکم اســتخوان، کاهش مصــرف لبنیات 
و بی توجهــی بیماران بــه ادامه درمان به 
عنوان ســه چالش اصلی در مسیر کنترل 
این بیماری یاد کرد. فاطمه حاجی ولی زاده، 
با بیــان اینکه بیماری پوکی اســتخوان به 
یک گروه ســنی خاص محدود نمی شود، 
گفت: «اگرچه پوکی استخوان می تواند در 
هر ســنی رخ دهد اما اغلب در زنان بالای 
۵۰ ســال و مردان بالای ۷۰ سال مشاهده 
می شود و شیوع بیشتری دارد. این بیماری 
می تواند به دلیل افزایش ســن و تغییرات 
هورمونی باشــد که زنــان تجربه می کنند. 
اگرچــه احتمال ابتلا بــه این بیمــاری با 
بالارفتن سن افزایش می یابد اما این احتمال 
وجــود دارد کــه برخی کــودکان به دلیل 
بیماری های جانبی، مصرف برخی داروها و 
شرایط دیگر به پوکی استخوان مبتلا شوند. 
در مجموع، پوکی اســتخوان، یک بیماری 
برای دوران میانســالی و سالمندی است». 
او درباره «پوکی استخوان ثانویه» توضیح 
داد: «هنگامی که افراد به دلیل ابتلا به یک 
بیماری خاص یــا مصرف داروی خاص به 
پوکی استخوان مبتلا شوند، سخن از پوکی 
اســتخوان ثانویه به میان می آید؛ بنابراین 
پوکی اســتخوان ثانویه ناشــی از تغییرات 
هورمونی و افزایش ســن نیســت. اگر یک 
بیماری خاص که سبب ابتلای فرد به پوکی 
استخوان شده، درمان شود، استخوان ها به 
شــرایط طبیعی خود بازمی گردند. اگر آن 
بیماری خاص که ســبب پوکی اســتخوان 
شده به طور کامل درمان نشود؛ افراد مبتلا 
می بایســت علاوه بر داروهای آن بیماری 
نسبت به درمان پوکی استخوان خود اقدام 
کنند. بیماری هایی مانند روماتوئیدآرتریت، 
التهابــی روده، بیماری های غدد تیروئید و 
پاراتیروئیــد، دیابت، برخــی بدخیمی ها و 
سرطان ها و همچنین مصرف برخی داروها 
مانند کورتون ها ممکن است سبب ابتلای 
افراد به پوکی استخوان در هر سنی شوند. 
بازهم تأکید می کنم، پوکی استخوان ثانویه 
ناشی از افزایش سن و تغییرات هورمونی 
نیست». او درباره تأثیر مؤلفه های «افزایش 
سن» و «جنسیت» بر پوکی استخوان گفت: 
«اســتخوان، یک بافت است که «ساخت»، 
«برداشــت» و «ازدست رفتن» استخوان به 
طور مــداوم در آن وجــود دارد و یک امر 
طبیعی است. بررسی ها بیانگر این است که 
میزان برداشت از بافت استخوان با بالارفتن 
سن افزایش می یابد و در نتیجه استحکام 
اســتخوان ها دچار مشکل می شود. برخی 
عوامل، اســتعداد افراد برای ابتلا به پوکی 
اســتخوان را افزایــش می دهنــد؛ به طور 
مثال، ابتلا به پوکی استخوان در زنان نسبت 

به مردان بیشتر است». 

خبر روز یادداشت

... چه آنکه در رســانه ملی می بینیــم تنها در موضوعاتی چون زمــان پرداخت معوقات 
ادامـه از 
صفحه

اول
فرهنگیان و بازنشستگان، تسویه حساب با گندم کاران و پرداخت یارانه های نقدی، مقامات آن 
بر قاب تلویزیون و تیتر رسانه ها ظاهر می شوند. ولی واقعیت این است که گستره فعالیت ها  
و مأموریت های سازمان برنامه بسیار متنوع تر و گسترده تر از آنی است که این تقلیل و تخفیف 
نقش و عملکرد به دستگاه خودپرداز و توزیع بودجه (که به  زعم برخی همین نقش حداقلی و خنثی 
خویش را هم به درستی انجام نمی دهد)، بتواند ماهیت ذاتی و جایگاه ممتاز راهبری توسعه ملی این 
ســازمان را کم اهمیــت و ناکارآمد جلوه دهد . بی شــک نمی تــوان منکر برخی خطاهــا، غفلت ها یا 
سیاست گذاری های غلط در مسیر توسعه کشور از سوی این سازمان بود، ولی واقعیت این است که پیش 
از آنکه انگشت اتهام به سوی این سازمان دراز شود، باید علل و عوامل مؤثر بر این موضوع در منظومه 
کلان نظام حکمرانی کشور مورد واکاوی و ریشه یابی قرار گیرد. سازمان برنامه به عنوان مجری اصل ۱۲۶ 
قانون اساسی، هم از یک سو زیر فشار نظرات و دیدگاه های نمایندگان مجلس و پاسخ گویی به تأمین بار 
مالی های گســترده تحمیلی (قانون جهش مســکن، قانون جوانی جمعیت، قانــون تبدیل وضعیت 
ایثارگران و...) بر بودجه کشــور بوده و هم از طرف دیگر درون دولت فشــارهای زیادی را برای تغییر در 
اولویت هــا یا جابه جایی تخصیص هــای بودجه ای میان فصول و ردیف مختلف از ســوی دولتمردان 
متحمل می شــود که اساسا وجه مأموریت توسعه گرایانه، آینده نگری، هماهنگ سازی و رفع تعارضات 
ســازمان را کمرنگ کرده و به شــدت محدود می کند. با این وجود ســازمان برنامه با توجه به تجربه و 
هوشمندی ساختاری خود بر بخش اعظم این فشارها و درخواست ها غلبه کرده و به سبب همین «نه» 
گفتن هــا و مقاومت های مقدس در برابر صیانت از منافع ملی در برابر منافع محلی و خرد اســت که 
همواره زیر تیغ یکی از سه پایان بندی موصوف (ادغام، انحلال یا انتقام) قرار دارد. واقعا تصور اینکه اگر 
ممانعت ها، مخالفت ها و حتی ارشادات و پیگیری های سازمان برنامه در بسیاری از موضوعات و مسائل 
کشــور نبود و کشور بدون ایفای نقش مسئولانه سازمان برنامه توسط قریب به بیست واندی وزارتخانه، 
ســازمان و یا معاونت رئیس جمهور و حتی فشــارها و درخواســت های متعدد نمایندگان مجلس با 
ترجیحات، اولویت ها و دیدگاه های متفاوت و متعارض مدیریت می شــد، چه بلایی بر سر کشور و منابع 
محدود و شکننده آن می آمد، خود یک تراژدی هولناک دیگری می شد که پربیراه نبود که رمان «جنایات 
و مکافات ۲» از روی آن نگارش شود! بله! سازمان برنامه یک ترمز هم هست، ترمز در برابر زیاده خواهی ها 
و خاصه خواهی های افراد و گروه هایی که هیچ ابایی از هزینه کرد بی حساب از بیت المال و بدون نگرش 
به خیر عمومی و منافع ملی برای منافع خود، گروه های خاص، حزب یا منطقه خود ندارند. ســازمان 
برنامه قریب به ۵۰ سال پیش درخصوص پانگرفتن بنیان های تولید در جامعه به ظاهر صنعتی شده آن 
روزهای کشور فریاد زد و گفت سرازیرشدن بدون حساب و کتاب دلارهای نفتی در اقتصاد کشور نه تنها 

بیماری هلندی را در ایران ایجاد می کند، بلکه این دلارها روزی پا درمی آورند و در خیابان علیه حکومت 
وقت شــورش می کنند، هشداری که جدی گرفته نشــد و در عمل دیدیم آنچه که اتفاق افتاد! سازمان 
برنامه قریب به چهل واندی سال است که از ضرورت مدیریت رشد کلان شهرهای متراکم، توزیع متوازن 
جمعیت و فعالیت در پهنه ســرزمین به ویژه در نیمه شرقی و سواحل کشور هشدار داده و مخاطرات 
مربوط به قرارگیری در تله ورشکستگی آبی و آلودگی هوا و... در کلان شهرهای بزرگ و صنعتی کشور را 
انذار داده اســت، ولی در عمل نهاد متولی این موضوع یعنی شــورای عالی شهرســازی (در وزارت راه 
فعلی) برخلاف همه این توصیه ها و هشدارها قاعده گذاری و سیاست گذاری کم اثر و ناکارآمدی انجام 
داده که در نتیجه امروز تهران یا حتی مشهد و اصفهان بی شک چیزی جز یک بمب ساعتی برای کشور 
نیستند. یا در نمونه دیگر درخصوص جمع ناپذیرنبودن پیگیری راهبرد امنیت غذایی با مدیریت منابع آبی 
محدود کشــور یا حتی درخصوص واقع بینی در مورد مالایطاق بودن رشد اقتصادی هشت درصدی در 
اقتصاد کشور سال هاست سازمان برنامه در حال هشدار و انذار به متولیان امر در نهادهای بالادستی و 
دستگاه های اجرائی است؛ ولی اینکه چرا این موضوع در نهایت به اقدامات مؤثر و علاج بخش مسئله 
منجر نشــده، آن را نمی توان به بی کفایتی ســازمان برنامه نســبت داد؛ چراکه به علل سیاست زدگی و 
تودرتویی قدرت در کشــور هیچ گاه ما شاهد شکل گیری سازمان برنامه مقتدر و مستقل که حرف آخر و 
نهایی (مبتنی بر شواهد علمی و بررسی های تخصصی) را در تصمیمات حکمرانی بزند، نبوده ایم. برای 
بسیاری از مردم عادی یا حتی برخی از نخبگان همواره این سؤال مطرح بوده که با وجود این حجم از 
تعارضات و موازی کاری ها و ناکارآمدی ها، چطور وضعیت همچنان پابرجاســت! اگر برخی پاسخ های 
ماورائی به این ســؤال مهم را کنار بگذاریم، باید گفت آن دســت پشت پرده ای که بی سروصدا در حال 
ریتم دادن و تنظیم گری (ولو به زعم برخی حداقلی و کم اثر) درون ســاختار جزیره ای، تودرتو و پیچیده 
قدرت و دســتگاه های اجرائی متعدد و متفرق است، همین سازمان برنامه است. سازمانی که مسئولان 
ارشد نظام و اکثریت مدیران عالی و رؤسای مختلف آن طی ادوار مختلف بدان واقعیت اعتراف دارند که 
این سازمان با همه کاستی ها و نارسایی های عارض شده بر آن، دارای یک بدنه باکیفیت کارشناسی است 
که مجموعاً از اکثریت دستگاه های اجرائی کشور بالاتر بوده و دانش و تجربه ضمنی موجود در این بدنه 
مطلــوب  حکمرانــی  پیشــبرد  بــرای  مهــم  بســیار  مدیریتــی  و  دانشــی  ذخیــره  یــک 
در کشــور است. در پایان باید گفت ســازمان برنامه آخرین سنگر توسعه خواهی در کشور است. اگر این 
سنگر هم روزی بنابر خواست و تمایل برخی بالانشینان قدرت یا بغض و کینه آزمندان به آن فرو بریزد، 
نباید تردید کرد که کشور بیش از پیش در باتلاق جهل مدیریتی و ترجیحات فردی یا منطقه ای حواریون 
قدرت غرق خواهد شــد: چه آنکه با انحلال و کم اثرکردن سازمان برنامه در دوره رفاه نفتی دولت های 

نهم و دهم، سرنوشت هزار میلیارد دلار عایدی ارزی کشور از فروش نفت برای هیچ کس روشن نشد.

میلیون ها دهقان با این اســتثمار خشن می سوختند و 
ادامـه از 
صفحه

اول
می ساختند زیرا در غیر این صورت تیرباران یا مجبور به 
زندگی در سیبری با شــرایطی وحشیانه تر بودند، ولی 
این بار هم ابزار سیطره فقط اجبار نبود، به محض آنکه 
استالین تصمیم به اشتراکی سازی کشاورزی گرفت ماشین تبلیغاتی 
کمونیســت ها وارد عمل شد تا این راهبرد را در حکم پیشرفت جا 
بزنــد، مهم ترین مخاطبانش هم اعضای حزب بودند که باید قانع 
می شدند آنچه محقق می شود به مصلحت همگان است. استالین 
با استفاده از تمامی ابزارهای تبلیغاتی در دسترس خود در داخل و 
خارج، اشتراکی ســازی را یک پیروزی معرفی کرد. در روایتی دیگر 
می خوانیم: در تاریخ اقتصــادی آمریکا الی ویتنی در کنار توماس 
ادیســون به عنوان یکی از خلاق ترین کارســالاران فناوری شناخته 
می شــود، ویتنی یک دســتگاه پنبه پاک کن بهبود یافته ساخت که 
دانه ها را به سرعت از پنبه های کشت شده جدا می کرد. در جنوب 
تولیــد پنبه از ۱٫۵ میلیون پونــد در ۱۷۹۰ به ۳۶٫۵ میلیون پوند در 
۱۸۰۰ و به ۱۶۷٫۵ میلیون پوند در ۱۸۲۰ افزایش یافت. در آن زمان 
حدود سه چهارم پنبه جهان از جنوب آمریکا به دست می آمد. در 
۱۷۸۰ درست پس از استقلال، ایالات متحده حدود ۵۵۸ هزار برده 
داشــت، از اول ژانویه ۱۸۰۸ تجارت برده غیرقانونی شد، اما تعداد 
بردگان در سال ۱۸۲۰ به ۱٫۵ میلیون و در ۱۸۵۰ به ۳٫۲ میلیون نفر 
افزایــش یافت که بالغ بــر ۱٫۸ میلیون نفر از آنهــا به تولید پنبه 
مشــغول بودند. بین ســال های ۱۷۹۰ تا ۱۸۲۰، ۲۵۰ هزار برده به 
جنوب منتقل شدند. در کل حدود یک میلیون برده به کشتزارهای 
بزرگی رفتند که بر اثر فناوری ماشین پنبه پاک کن بهره ور شده بودند. 
طی دهه ۱۷۹۰ جمعیت برده جورجیا دو برابر شــد. در کارولینای 
جنوبی شمار بردگان به عنوان درصدی از جمعیت از ۱۸٫۴ درصد 
در ســال ۱۷۹۰ بــه ۳۹٫۵ درصــد در ۱۸۲۰ و ۶۱٫۱ درصد در ۱۸۶۰ 
افزایش پیدا کــرد. از مدت ها پیش ایده هایی نژادپرســتانه وجود 
داشــت که براســاس آن جایگاه عالیه سفیدپوستان در یک نظام 
سلسله مراتبی طبیعی به نظر می رسید، ولی اینک نکاتی جدید به 

این ترکیب اضافه می شــد تا نظام کشــتزارهای بزرگ را برای کل 
کشــور پذیرفتنی کند. جیمز هنری هاموند نماینده کنگره و بعدها 
فرماندار کارولینای جنوبی دکترین «خیر مطلق» را بر ســر زبان ها 
انداخت و این موضع پاسخی مستقیم به کسانی بود که برده برداری 
را غیراخلاقــی می دانســتند. هاموند در نطــق ۱۸۳۶ خطاب به 
مجلــس نمایندگان چنین گفت: برده برداری شــیطانی نیســت، 
برعکس به نظر من این بزرگ ترین نعمت ممکن بود که لطف الهی 
به منطقه شــکوهمند ما ارزانی داشت، زیرا بدون آن خاک و آب و 
هوای حاصلخیزمان معطل می ماند. اینک سرزمین جنوبی ما طی 
تاریخ کوتاهش به خاطر ثروت، نبوغ و آدابش زبانزد شده است. به 
جرئت می گویم که روی زمین نژادی شادتر و راضی تر (از بردگان) 
بــه عنوان یک طبقه وجود ندارد. مــن در میان آنها به دنیا آمده و 
بزرگ شده ام و تا جایی که دانش و تجربه ام یاری می کند باید بگویم 
آنها دلایل زیادی برای خشنودی دارند: کارهایشان سبک، لباسشان 
فراهم و غذایشــان مناسب است و حتی به مراتب بهتر از کارگران 
آزاد هر کشوری در جهان به جز کشور خودمان. هاموند تمام تلاش 
خود را به کار برد تا با تظاهر به منتفع شدن همگان از این وضعیت، 
ادامه این مســیر را به مصلحت کل کشــور نشــان دهد و با اقناع 
توده های مردم، بســتر لازم برای کسب منفعت گروه پنبه کاران را 
فراهم آورد. در اقتصاد ایران نیز همواره شاهد و ناظر روایت هایی از 
این دســت موارد بوده ایم. اقتصاد ایران سال هاســت با مشکلات 
مربوط به تحریم ها دســت وپنجه نرم می کنــد. تحریم های غرب 
صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده اســت. 
تحریم ها سبب شده ارتباط شبکه بانکی داخلی با نظام بانکداری 
بین المللی مختل شود، مقدار صادرات کاهش یابد یا به علت دادن 
تخفیف، مبلغ دریافتی ناشــی از صادرات تنزل پیدا کند و از سوی 
دیگر به دلیل تحریم ها بخشی از درآمد حاصل از صادرات بلوکه  
شده و به کشــور بازگردانده نشود. میزان سرمایه گذاری در صنایع 
کاهــش یابد، ورود تکنولوژی روز دنیا به داخل کشــور امکان پذیر 
نباشــد و... . همه موارد مبین این مطلب است که در اثر تحریم ها 

هزینه هایی به اقتصاد ایران تحمیل شده که می توانست در صورت 
نبودن تحریم ها از اقتصاد ایران حذف شــود. خلاصه آنکه در اثر 
تحریم ها، نرخ رشــد اقتصادی کاهش یافته، جهش های چندباره 
نرخ ارز و تورم های سهمگین به امری عادی در اقتصاد ایران تبدیل 
شده و با کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید، فقر موجود در جامعه 
روندی تزایدی داشته است. اما در پس پرده تحریم ها، فرصت های 
ویژه ای برای کســب درآمد و ثروت خلق شده است. با این تفاسیر 
عده ای معتقدند تحریم ها هیچ گونه اثــر مخربی بر اقتصاد ایران 
نگذاشته اســت، آنها اســتدلال می کنند که ایران با یافتن شرکای 
جدید تجاری و با تقویت ارتباط با هم پیمانان قدیمی خود توانسته 
آثار تحریم های اقتصادی را به حداقل ممکن برســاند. آنها بر این 
باورند که تحریم ها علیه ایران شکست خورده و به عنوان نمونه این 
عده معتقدند ایران در فروش نفت خود توانسته از موانع تحریم ها 
عبور کند و با کســب مهارت های لازم اثر تحریم های اقتصادی را 
خنثی کند. عده ای نیز پا را فراتر گذاشته و تحریم ها را به منزله خیر 
و برکــت بــرای اقتصاد ایران در نظــر می گیرند. ایــن افراد چنین 
می اندیشــند که در اثر تحریم ها، فضا برای تولیدات داخلی مهیا 
شده و افزایش خودکفایی در تولید، رشد اشتغال و در نهایت مانع 
از خروج ارز شده است. در هر دوره ای از تاریخ همواره برخی افراد 
بوده اند که تلاطم ها و بحران ها را به گونه ای جلوه دهند که گویی 
این بحران ها؛ عافیت و بهروزی عمومی را برای جامعه به ارمغان 
آورده اند. هرچند بر همگان روشــن و هویداست که تحریم ها چه 
آثار مخــرب و زیان باری بر بدنه اقتصاد ایران تحمیل می کند. آنها 
همچون تبهکاران نقابدارند که پشت نقاب به ظاهر زیبا و فریبنده 
خود اهداف شومی را دنبال می کنند. منتفعان تحریم با استفاده از 
قدرت اقناع ســازی چنان وانمود می کنند کــه تحریم ها موجبات 
رونق و شــکوفایی اقتصاد را در پی خود داشته و خیر و مصلحت 
عمومی را پایه ریــزی می کنند. نیروی متقاعدکردن دیگران در گذر 
تاریخ همواره ابزاری قوی برای دنبال کردن منافع شخصی یا صنفی 

بوده است.

 غیبت پدافند غیرعامل؛ حضور آفند عامل
تونلــی که تا عمق ۳۲ متری زیرزمین مــی رود و در طول تونل هیچ 
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راهی به هوای آزاد ندارد و نمی توان از میانه تونل به بیرون رفت. این 
تونــل آماده ایجــاد حــوادث مختلفی اســت کــه می تواند همه 
خودروهای داخل تونل را دچــار حادثه کند. مصیبت مضاعفی که 
تعمدا ایجاد کرده اند، مسدودکردن ارتباط مسیر شرقی از مسیر غربی است که با 
مصالح بتنی انجام شــده است و ظاهرا دلیل آن را مسائل امنیتی ذکر می کنند، 
یعنــی به خاطر امنیت، ناامنــی ایجاد می کنیم. حداقل اگر این انســداد صورت 
نمی گرفت، امکان کمک رسانی از مسیری دیگر وجود داشت. و جالب است که 
در هیچ بزرگراهی روی زمین مســیرها از یکدیگر جدا نیستند، مگر با گاردریل که 
به تازگی به ابتکار ناقص شهرداری و سود پیمانکاران، وسط بزرگراه ها بلوک های 
بزرگ موســوم به نیوجرســی چیده اند که جداســازی کنند. فــردی که خود را 
پیمانــکار معرفی می کرد، به نویســنده گفــت که تونل توحید ابتــدا یک پل با 
دسترســی های مختلف بود که من آن را به تونل تبدیل کردم. به او گفتم که از 
ســاخت پل ۷۰ میلیاردی، مبلغ هفت میلیارد ســود می کردی ولی از تونل ۷۰۰ 
میلیاردی، ۷۰ میلیارد ســود می کنی. واقعیت آن است که به جای تونل امکان 
ساخت پل با یک هزینه ۱۰ درصد در فضای آزاد و امکان دسترسی های مختلف 
وجود داشت ولی حسب اصل آفند مازوخیستی چنین تونلی ساخته شده است.
این را شــاهد مثال آوردم زیرا به تازگی مسئولان شــهرداری گفته اند تونلی 
بــه طول ۹ کیلومتر از میدان ســپاه تا بزرگراه بعثت احــداث می کنند. صدالبته 
این هم مشــابه تونل توحید با صرف هزینه های گزاف خواهد بود و منشــأ بروز 
حوادث ناگوار. البته ظاهرا شهرداری مصمم است چنین اقداماتی انجام دهد و 
این تونل مانند تونل بزرگراه تهران- شــمال مرجعی برای حادثه آفرینی خواهد 
بود. نمی دانم دانسته یا ندانسته؛ اصل اصالت خودروی شخصی ابداع آمریکا را 
برای زندگی برگزیده ایم و همه شهر و مردم را فدای خودروی شخصی کرده ایم.
اشــاره ای که به تونل های بزرگراه تهران شمال کردم، به این سبب است که هم 
در حال حاضر و هم بعدا که اتوبان تهران - شمال تکمیل شود، این تونل ها مرکز 
توقف خودروها به مدت های طولانی خواهد شــد. کما اینکه اینک وقتی اتوبان 
چهاربانده که خودروها با ســرعت ۱۲۰ کیلومتــر در آن می رانند به جاده قدیم 
چالوس می رســد، به دلیل امکان تردد فقط یک خــودرو در جاده و دلایل دیگر 
صــف طویلی از خودروهای منتظر ورود به جــاده قدیم چالوس حتی تا تهران 
تشکیل می شود و به همین دلیل پلیس راهور در بسیاری اوقات ورودی به اتوبان 
تهران – چالوس را متوقف می کند. بعدا که بزرگراه تکمیل شــد، همین مشکل 
در ورودی بــه جاده کناره و ورود به چالوس اتفاق خواهد افتاد و مســافران در 
تونل ها محبوس می شوند و علاوه بر امکان خفگی هر حادثه ای در تونل منجر 

به ضایعات فراوان انسانی و مالی خواهد شود.
اتفاقا موضوع یادشــده را در دو مقطع مختلف زمانی با دو وزیر راه و مسکن 
که یکی اصولگرا و دیگری اصلاح طلب است، در میان گذاشتم و هر دو وزیر این 
مطالب را تصدیق کردند و در پاسخ این جانب که چه خواهد شد، یکی از آقایان با 

خونسردی گفت مردم می میرند!
این فقط یک مراجعه و گفت وگوی ســاده بــا وزرا نبود، بلکه راهکاری برای 
جلوگیری از تراکم در تونل ها پس از تکمیل بزرگراه تهران - شــمال ارائه دادم 
که در هر دو مورد ضمن تصدیق شفاهی، کار بلاعمل ماند. ظاهرا تصمیم بر آن 
است که بزرگراه کامل شود و آنگاه منتظر معطل ماندن طولانی مردم در تونل ها 
و آزار آنها و احیانا حوادث تلخ باشــند یا پلیس راهور ورود به بزرگراه را ممنوع 
کنــد. ادامه کار با روش فعلی یعنی تدارک آفند عامل خودآزاری به جای پدافند 
غیرعامل. البته تدارک این نوع آفند عامل خودآزاری، در کشــور ما کم نیســت. 
سالانه هشــت میلیارد دلار صرف خرید بنزین می کنیم تا مردم در راه بندان های 
طولانی منتظر بمانند و هوی آلوده استنشاق کنند و به بیماری های مزمن دچار 
شــوند و به جای تدارک امکانات حمل ونقــل عمومی، چنین خودآزاری کنیم. یا 
مازوت را تصفیه و گوگردزدایی نمی کنیم تا گاز اکســید سولفور ناشی از سوخت 
آن موجب بیماری مردم و طبیعت شود. اخیرا هم مجلس حذف چهار صفر از 
پــول ملی از جمله دارایی های مردم را تصویب کرده تا دولت به اجرا بگذارد و 
بانک مرکزی هم پیشــاپیش چک بانک های بدون چهار صفر را به چاپ رسانده 
اســت. فردا مردم متوجه می شــوند که مثلا به جای ۱۰۰ میلیون ریال دارایی ۱۰ 
هزار ریال یا قران دارند. قبول کنیم که یک شــوک روانی و یک آزردگی در سطح 
جامعه پیدا می شــود که پایان آن قابل محاسبه نیســت و صدالبته اگر بر تورم 
نیفزاید به هیچ وجه خاصیت مثبتی نخواهد داشــت و این تصمیم هم مصداق 
سادیســم دولت است که عکس العمل آن به صورت آزار مازوخیستی به دولت 
خواهد رسید. اگر دقت کنیم در کار تصمیم گیری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
تدارک خودآزاری بسیار شده و می شود و معلوم نیست سازمان پدافند غیرعامل 
در برابر این نوع آفندهای عامل مردم آزار چه تدبیری می اندیشــد. اگر نمی تواند 
پدافند غیرعامل را گسترده کند، حداقل در مقابل این آفندها بایستد که خود کار 

سترگی است.

سازمان برنامه؛ آخرین سنگر توسعه

تبهکاران نقابدار


